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اسلام، قرآن و ... زبان فارسی

منشور فرهنگ قرآنی

قــرآن، از نــاس بــه ضحــیٰ، ولــی بــه صــورت زوج زوج 
ســیر بکنیــم. همینجــا بــرای اینکــه مبــادا بعــداً فرصــت 
کــه  می‌دهیــم  تذکّــر  بشــود،  فرامــوش  یــا  نشــود 
مطابــق بحث‌هــا و راهبردهــا و همچنیــن راهکارهــای 
ســوره‌های  سوره‌شناســی،  کتــاب  در  سوره‌شناســی 
مجــاور را هــم بایــد دائــم، چــه مــن، چــه شــماها، مــن 
ــوان  ــه عن ــما ب ــش و ش ــدۀ پژوه ــه کنن ــوان ارائ ــه عن ب
ــم در  ــش دائ ــن پژوه ــده از ای ــتفاده کنن ــب و اس مخاط
ــیم، از نظــر دور نداریــم ســوره‌های  نظــر داشــته باش
ــم  ــه می‌گذاری ــن ارائ ــد را در ای ــا تأکی ــی م ــاور را، ول مج
روی زوجْ‌ســوره‌ها: فلــق و نــاس، تبّــت و قــل هــو اللــه 
احــد؛ کافــرون و نصــر؛ ماعــون و کوثــر؛ فیــل و قریــش؛ 
عصــر و هُمَــزِه؛ قارعــه و تکاثــر؛ زِلزِلــه و عادیــات؛ قــدر 

ــم نشــرح. ــق؛ ضحــیٰ و ال ــن و عل ــة؛ تی و بیّن
شــاخص‌ها و راهبردهــا و اصــول اصلــی در ایــن 22 
ســوره، در یادداشــت‌های مــن بــه 23 تــا رســیدند، 
ممکــن اســت بیشــتر بشــوند، کمتــر بشــوند، و در 
نقدهــای بعــدی بــاز ممکــن اســت تعدادشــان افزایــش 
ــه  ــرری ب ــا ض ــود؛ اینه ــر بش ــاً کمت ــا احیان ــد ی ــدا کن پی
اصــل مطلــب نمی‌زنــد؛ اینهــا دیگــر ویتریــن و صــورت 
ــد  ــه بای ــت ک ــن کار اس ــاس ای ــل و اس ــت. اص کار اس
ــده  ــام می‌ش ــه انج ــت ک ــته اس ــود و می‌بایس ــام بش انج
ــاً هــم در  ــدا کــرده؛ اگــر احیان ــر پی اســت و بســیار تأخی
ســال‌های قبــل و زمانه‌هــا و زمینه‌هــای قبلــی بــه 
آن پرداختیــم، بــه ایــن صــورت مســجّل و تدویــن شــده 
یــا نزدیــک و درحــال تدویــن امــروز، بــه آن نپرداختیــم. 
ــرد؛  ــرار بگی ــه ق ــورد توجّ ــه م ــا دارد ک ــا ج ــش از اینه بی
همینجــا هــم عــرض می‌کنــم انشــاءالله امیدواریــم در 
ــۀ نه‌چنــدان دوری مســیر خــودش را پیــدا کنــد و  فاصل

ــی هــم بینجامــد. ــاب منشــور فرهنــگ قرآن ــه کت ب
)برگرفته از مقدّمۀ 36مین سمینار علمی با موضوع »منشور فرهنگ قرآنی« با ارائۀ دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی(

آیت‌الله خامنه‌ای در مورد اهمیت و جایگاه زبان 
بشری  معارف  به  هرکس  که  معتقدند  فارسی 
و  ارج  فارسی  زبان  برای  باید  باشد،  علاقه‌مند 
مرتبتی خاص قائل باشد، زیرا این زبانِ پرظرفیت، 
شیرین، رسا، و زیبا توانسته است بخش عظیمی از 
مناطق جغرافیایی جهان را تحت تسلّط و سیطرۀ 
کارایی،  معنوی،  نفوذ  با  و  درآورد  خود  معنوی 
شیوایی و قدرت بلاغت خود در دل ملّت‌ها جا باز 
تمدّن  و  آنان فرهنگ، دین، معرفت  برای  و  کند 
به ارمغان بیاورد. به نظر ایشان ارج و مقام دیگر 
زبان فارسی در این است که جایگاه مهم و وزینی 
در گسترش اسلام و تمدّن اسلامی داشته است. 
است. خشونت  از  دور  به  و  دلنشین  زبان  این 
»برگرفته از مقالۀ »خامنه‌اي، آیت‌الله سیّد علي« در دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی«

ــن  ــادی ای ــش بنی ــن پژوه ــذاری ای ــا اثرگ ــۀ اینه در هم
باشــد کــه همــگان همــواره توجّــه بــه ایــن پایه و اســاس 
فرهنــگ قرآنــی و ایــن راهبردهــا و اصــول اصلی داشــته 
ــته  ــیاری انحرافــات ناخواس ــا از بس ــند کــه چه‌بس باش
ــتقیم  ــراط مس ــد و ص ــان بمانن ــد، در ام ــوظ بمانن محف
ــن  ــراط الذی ــد. ص ــم نکنن ــم را گ ــرآن کری ــۀ در ق مطالع
ــن.  ــم ولاالضالّی ــوب علیه ــر المغض ــم غی ــت علیه انعم
ــندیدم  ــردم و پس ــاب ک ــن انتخ ــره م ــه بالاخ ــی ک قالب
ــی  ــورۀ پایان ــن 22 س ــر گرفت ــروز، در نظ ــۀ ام ــرای ارائ ب
ــوره؛  ــا زوجْ‌س ــب 11 ت ــکل و در قال ــت در ش ــرآن اس ق
کــه مــا بــه ایــن نحــو در ســوره‌های پایانــی 

کاربــردی بعــدی در حــوزۀ مطالعــات قرآنــی شــکل 
ــن روال،  ــه، ای ــن روی ــادت، ای ــس و ع ــن ان ــرد و ای بگی
ایــن طــرز کار، ســاری و جــاری بشــود در مطالعــات 
اســامی و مطالعــات قرآنــی؛ کــه همــۀ مطالعــات قرآنی 
به‌گونــه‌ای متوجّــه باشــد و توجّــه داشــته باشــد بــه 
ــرآن در  ــارۀ ق ــا درب ــی. هرج ــگ قرآن ــور فرهن ــن منش ای
ــر  ــیر ه ــی، در تفس ــات قرآن ــی از موضوع ــر موضوع ه
ــیر  ــرآن و کلّّاً در تفس ــۀ ق ــوره‌های مبارک ــوره‌ای از س س
ــه  ــد ک ــیر قرآن‌ان ــوی تفس ــه نح ــه ب ــی ک و در حوزه‌های
ــیٰ  دامنه‌شــان در  دامنه‌شــان خیلــی وســیع اســت، حتّ
ــورت  ــه ص ــم ب ــری ه ــای بش ــون و تجربه‌ه ــوم و فن عل
ــود،  ــترده می‌ش ــنایی گس ــا قرآنْ‌آش ــته‌ای و ب ــن رش بی
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منشــور، کلمــۀ دیرپــا و دیرآشــنایی اســت در زبــان 
عربــی  زبــان  در  کــه  معنایــی  در  اتّفاقــاً  فارســی؛ 
هیچ‌وقــت مــورد اســتفاده نبــوده و آن معنــا عبــارت 
از چیزهایــی امثــال اعلامیّــه، بیانیّــه و بخشــنامه، و در 
ــۀ  ــرن، نام ــک ق ــر از ی ــاید کمت ــر، ش ــال‌های اخیرت س
سرگشــاده؛ کــه مــن ایــن تعبیــر را خیلــی بیــش از همــه 
می‌پســندم. نامــۀ سرگشــاده کــه خــود بــه خــود ایــن القــا 
را دارد کــه صاحــب نامــه بــه مخاطبــان نامــه و کســانی 
کــه آن نامــه را بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه و صــادر 
ــد، در  ــه لازم می‌دان ــی را ک ــائل مهمّ ــت، مس ــرده اس ک
آن نامــۀ سرگشــاده مطــرح می‌کنــد؛ و تأکیــد هســت بــر 
سرگشــاده بودنــش، در مقابــل بســته بودن و مُهــر و موم 
ــه بعضــی،  ــودنِ ب ــودن و محــدود ب ــودن و منحصــر ب ب

ــا  ــود ت ــی ش ــد و بررس ــا نق ــا و باره ــرد و باره ــرار بگی ق
آنگونــه کــه بایــد و شــاید بــه اَنحــای مختلــف و بــه هــر 
ــارت از نشــان دادن  ــن پژوهــش کــه عب حــال هــدف ای
ــرآن  ــگ ق ــیِ فرهن ــی و اساس ــول اصل ــا و اص راهبرده
در ایــن 22 ســوره اســت، تحقّــق پیــدا کنــد. عــاوه بــر 
نقدپذیــری، ایــن پژوهــش یــک پژوهــش بنیــادی اســت؛ 
ــای  ــود، جنبه‌ه ــه می‌ش ــه عرض ــی ک ــن وضعیت در همی
ــت.  ــد داش ــادی خواه ــش بنی ــک پژوه ــرای ی لازم را ب
در نقدهایــی کــه از آن صــورت بگیــرد، چه‌بســا ایــن 
ظرفیــت بــالا بــرود و ایــن پژوهــش بنیــادی بــرای ایــن 

اســت کــه پژوهش‌هــای متعــدّد و متنــوّع 

کــه دیگــران از آن خبــر پیــدا نکننــد. همــه قــرار اســت از 
ــی. ــگ قرآن ــور فرهن ــد. منش ــدا بکنن ــر پی آن خب

ــه در 22  ــارت از اینک ــه‌ای دارد عب ــش فرضی ــن پژوه ای
ســورۀ پایانــی قــرآن، خداونــد عزّوجــلّ، صاحــب قــرآن، 
ــول  ــی اص ــر دقیق ــه تعبی ــاس‌ها و ب ــا و اس ــۀ پایه‌ه هم
بــه معنــی راهبردهــای مــورد نظــر خــودش را بــه صــورت 
ــه تعبیــر  جامــع در ایــن 22 ســوره تعبیــه کــرده اســت. ب
دیگــر می‌شــود گفــت کــه ایــن فرضیــه یــا ادّعــا در ایــن 
پژوهــش مطــرح اســت و در جریــان ایــن پژوهــش ســعی 
ــال  ــن ح ــود؛ در عی ــات بش ــه آن اثب ــت ک ــن اس ــر ای ب
یــک پژوهشــی اســت از صفــر تــا صــد نقدپذیــر و اتّفاقــاً 
ــراوان  ــد ف ــورد نق ــه م ــت ک ــده اس ــام ش ــن انج ــرای ای ب
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داشته  سه گانه‌ای  اسباب  می تواند  باذن‌الله  شفا 
باشد. یک سری از این اسباب، اسباب مادّّی هستند؛ 
مثل دارو، تغذیه و اعمال یداوی و امثال اینها. دوّّم، 
روحیه  تلقین،  و معنوی؛ مثل  روانشناختی  اسباب 
توجّّه  بیمار،  برای  بیمار، استدلال کردن  به  دادن 
امّّا سوّّم،  و  اینها.  امثال  و  نکته ها  این  به  او  دادن 
اسباب ماوراء طبیعی ... شفا یافتن هایی که خارج از 
آن دو مورد قبلی است؛ یعنی اسباب مادّّی، اسباب 
معنوی و روانشناختی به کنار؛ با توسّّلات، هر روز در 
یک گوشه‌ای از دنیا، بارها در حرم مطهّّر حضرت 
امام رضا )علیه السلام(، در فلان کلیسا در اسپانیا، 
در جای دیگر در قالب توسّّلاتی که اتّّفاق می‌افتد، 
درمان  ظاهری  روند  برخلاف  بیماران  از  بعضی 
بیماری شفا پیدا می کنند ... یعنی پروردگار در مقام 
پروردگاری خود و ربوبیّّت خود گاهی اراده می کند 
توسّّلی هم  یا  جُُسته  توسّّل  که  را  بیماری  که یک 
نجسته، آنگونه که حکمت او اقتضا می کند، بیمار را 
شفا دهد ... وقتی که این اسباب وارد عمل می شوند، 
بیماری به طرف سلامت سوق داده می شود و بیمار 
اسباب  از  است  ممکن  گاهی  می کند.  پیدا  شفا 
از  یا  اینها  از مجموعۀ  اشاره کردم،  سه گانه‌ای که 
باذن‌الله  شفا  ولی   ... بشود  استفاده  اینها  تای  دو 
است؛ کار، کار خدایی است؛ آن کسی که در دارو 
اثر را نهاده است، پروردگار است؛ همان کسی که 
در زمانی که اقتضا نکند، آن دارو اثر نخواهد کرد.
 »برگرفته از کتاب »تدابیر نفسانی و معنوی در پیشگیری، درمان بیماری ها و ارتقاء سلامت«؛

دکتر محمّّد مهدی اصفهانی؛ بکوشش: صدیقه اسحاقی

توست بیان  شیرین  و  بیانی  خسرو  تو 
توست نهان  لطف  تو  بیان  از  شیرین‌تر 
تو ز  آموختم  من  هرآنچه  آموختم 
توست آن  از  یافته‌هایم  و  دانسته‌ها 
ق اصفهانی«

ّ
»موف

سخن تازه شفا باذن الله

خلق  القرآن.  م 
ّ
علّ الرحمن. 

البیان.  مه 
ّ
علّ الانسان. 

و  تقدیم  و  رحمان  سوره  ابتدایی  آیات  از 
برد  پی  حقیقت  این  به  می توان  آن  تأخیر 
پیش  آن  تعلیم  و  قرآن  آموزش  مسئلۀ  که 
انسان  گویا  شده،  مطرح  انسان  خلقت  از 
جز  هدفی  و  بیاموزد،  قرآن  تا  شده  خلق 
این در خلقت او در نظر گرفته نشده است.
قرآن  و  بیاید  انسان  است  قرار  اگر 
قرار  اگر  کند؟  چه  که  می آید  نیاموزد، 
از  را  هستی  عُُصارۀ  این  قرآن،  است 
چه  می تواند  دیگر  گیرد،  فرا  رحمان  خدای 
کند؟ طی  آموزگارانی  چه  با  و  را  محتوایی 
قرآن  آیات  باید  او  وجودی  آسمان  در 
اگر  و  بدرخشند  پرنور  ستارگانی   بسان 
در  باشد،  نداشته  ستاره ای  آسمان  این 
رفت  خواهد  فرو  نادانی  و  جهل  ظلمت 
هستی  بیابان  در  خاری  بوتۀ  همچون  و 
خود  به  نسیمی  هر  دیگر  بود.  خواهد  آواره 
خویش  بازیچۀ  را  او  تا  داد  خواهد  جرئت 
درآورد. پرتگاه ها  و  بیراهه ها  از  سر  و  کند 
مهر خدای رحمان کجا و سیلی طوفان کجا؟

***
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

»تهیه و تنظیم: فاطمه آذرخش«

متن زیر برداشتی آزاد از نهمین کارگاه آموزشی پژوهشی 
علوم قرآنی با موضوع »علم رسم المصحف« است که در 
تاریخ 21 دیماه 1402 در کانون زبان قرآن برگزار گردید.

طلایی  دوران  قدر  شب  قدر:  شب 
نزول  است.  فرد  هر  کودکی  سنین  در  آموزش 
است. افتاده  اتّّفاق  قدر  شب  در  قرآن  شفاهی 
در  ماه  هزار  معادل  آن  شب  یک  دوران،  این 
کمپلس  دوران  به  اشاره  بودن  شب  است.  بزرگسالی 
سلامتی  لحظه لحظه اش  شب  این  دارد؛  بودنش 
است  قرآن  این  صبح.  لحظۀ  تا  است  غنیمت  و 
می شود. آموخته  جامعه  فرد  هر  قدر  دوران  در  که 
و  است  کتابت  مصحف،  مصحف:  و  قرآن 
می آید. کودکی  از  بعد  و  است  بزرگسالی  به  مربوط 
باستانی  و  قدیمی  میراثِِ  قرآن،  گرافیک  و  نگارش 
اهمیّّت  مردم  تک تک  برای  که  است  قرآن  هویتی  و 
نسبت  مصحف  و  قرآن  نسبت  دارد.  تاریخی  و  تمدنی 
و  تبلیغ  است.  شناختی  سختِِ  قدرت  و  نرم  قدرت 
از  نه  باشد،  قرآن  فضای  با  باید  ابتدا  قرآن  آموزش 
همان ابتدا با مصحف و آن هم با کلّّ مصحف. فضای 
که  است  جامعه  تنفسّّی  فضای  تمدّّنی، 

قبس

علم رسم المصحف

بسیار جلوتر از فضای کتاب و مصحف حرکت می کند. 
مصحف  بخوانند.  مصحف  از  را  قرآن  همه  نیست  قرار 
آموخته‌اند. و  را شنیده  ابتدا قرآن  مال کسانی است که 
میوه و هستۀ آن: پس آنهایی هم که می خواهند تازه 
با این جامعه-تمدن آشنا شوند ابتدا با آدم های زندۀ این 
جامعه و با زبان شفاهی و زبان فرهنگی آنها آشنا می شوند 
و هر چه بیشتر در این جامعه حل می شوند و به هستۀ 
هستۀ  که  کتاب  به  می شوند  نزدیک  جامعه  آن  سخت 
سخت تمدنی آن جامعه است نزدیک می شوند. قرار نیست 
)کار درستی هم نیست( که فرد غریبه‌ای که تازه با فرهنگ 
نرم اسلام آشنا شده را رهنمون شویم به استخوان جامعه.
اما نسبت آسان گیری قرائت و تلاوت و مذاکرۀ »قرآن« 
مصحف  کتابت  در  وسواس  و  ت 

ّ
دقّ و  سختگیری  با 

در  قرآن  فرهنگ  گسترش  برای  ظرفیت سازی  همان 
تصویری  هویّّت  سو،  یک  از  است.  جامعه  نقاط  اقصا 
سوی  از  و  می شود  حفظ  ت 

ّ
دقّ با  مصحف  نگارشی  و 

صورت های  آن  قرائت  برای  حداکثری  آزادی  دیگر، 
کتبی گرافیکی با انواع لهجه‌ها و صداها فراهم می شود.
این نگاره ها الفبای مشترک یک تمدن عظیم زنده و زاینده 
و بالنده است که در عین حفظ ارتباط شرق و غرب آن، 
امکان قرائت و خوانش آن بر اساس لهجۀ هر منطقه و 
گوشۀ این تمدن وجود دارد. هر فرد ضمن داشتن استقلال 
شفاهی، ارتباط خود را با یک تمدن بزرگ حفظ می کند.
مصحف جامعۀ اسلامی به دست متخصّّصی ماهر پایه 
برای اعصار  تولید لایه های معنایی  ریزی شده و قدرت 
و قرون بعد تا ابد را دارد. اما افرادی به این هسته رسیده 
اند که از لایۀ فربه فرهنگ عبور کرده‌اند و در این مسیر، 
حفظ  جهت  هسته‌ای  چنین  وجود  ضرورت  به  اعتقاد 
چنین تمدنی در وجودشان نهادینه شده و آنها مغز متفکّّر و 
مفسّّران واقعی این مصحف هستند. در عین حال که تک 
تک افراد بهرۀ خود را از فضای قرآنی این جامعه می برد 
و هرگز احساس رانده شدگی از حوزۀ فهم قرآن نمی کند.
»تهیه و تنظیم: مصطفی رزّّاقی


